
 پیام تسلیت وزیر ارشاد 
درپی درگذشت عماد افروغ

محمدمهـــدی اســـماعیلی وزیر فرهنگ و ارشـــاد اســـامی در 
پیامی درگذشـــت عماد افروغ نویســـنده و عضو حقیقی شورای 
فرهنـــگ عمومی کشـــور را تســـلیت گفـــت. متن ایـــن پیام به 

شـــرح زیر است:
»انالله وانا الیه راجعون

بـــا نهایت تاســـف و تأثر خبر درگذشـــت اســـتاد فقید جناب 
آقـــای دکتر عمـــاد افـــروغ را دریافت کردم.

دکتر افروغ اندیشـــمند دلســـوز و متعهدی بود که تمام دوران 
زندگـــی خـــود را وقف فهم مشـــکات جامعه ایرانـــی و ارائه راه 
حل های دلسوزانه برای اعتای کشـــور نمود.اینجانب فقدان 
این مرد روشـــن ضمیر را که ارادت راســـخ عملـــی و نظری اش 
به پیشـــوای عدالت امیرمؤمنان علی)ع( زبانزد بود و در شـــب 
قدر و در مطلع فجر به دیدار حق شـــتافت را به خانواده معزز، 
جامعه علمی و همه دوســـتداران و شاگردانش تسلیت عرض 
می نمایـــم و در ایـــن ایام نورانـــی و رحمت ، آمـــرزش و رضوان 
الهی و همنشـــینی با اولیا، صلحا و شـــهدا را برایش آرزومندم 

و حسن اولئک رفیقا«

»اندیشمند سیاســـتمدار« عنوانی است 
کـــه کیفیت حضور متمایـــز برخی آدم ها 
در صحنـــه سیاســـت را بهتـــر توضیـــح 
می دهـــد. عنوانی که بـــدون تردید عماد 
افـــروغ یکـــی از دقیق تریـــن و بهتریـــن 
مصادیـــق آن بود. او، دیـــروز صبح بر اثر 
عوارض بیماری سرطان، دار فانی را وداع 
گفت تا نحوه زیســـتش و مســـیری که در 
میان فراز و نشیب های میدان سیاست 
انتخاب کرد، درســـت یا غلـــط، کیفیت 

جســـت وجوگران  بـــرای  را  متمایـــزی 
شـــیوه های حضـــور اندیشـــه در حـــوزه 

سیاســـت به نمایـــش بگذارد.
رشته جامعه شناسی شاید بتواند خیلی 
چیزها را درباره عماد افروغ و مســـیرش 
توضیـــح دهد امـــا اگر مقاطـــع مهم این 
مسیر را نشانه گذاری نکنیم، درک علت 
تمایـــز مرحوم افـــروغ دشـــوارتر خواهد 
شـــد. مرحـــوم افروغ بـــه عنوان اســـتاد 
دانشـــگاه تربیت مدرس و دانشگاه باقر 
العلـــوم و عضو هیأت علمی پژوهشـــگاه 
علوم انســـانی و مطالعات فرهنگی، یک 

چهره دانشـــگاهی محســـوب می شد.
تألیفات او نظیر »هویـــت ایرانی و حقوق 
فرهنگـــی«، »انقـــاب اســـامی و مبانی 
بازتولید آن«، » مناقشـــه حق و مصلحت 
دانشـــجویی«،  جنبـــش  بن بســـت  و 

»چشـــم اندازی نظری به تحلیل طبقاتی 
و توســـعه«، »چالش های کنونی ایران« و 
»اســـام و جهانی شـــدن« نه تنها چهره 
دانشـــگاهی او را پررنـــگ می کند بلکه به 
روشـــنی می توان از میان عناوین شـــان 
هـــم نویســـنده ای را دیـــد کـــه دغدغـــه 
مسائل روز کشورش را دارد و با رویکردی 
معطـــوف بـــه »هویـــت« آنهـــا را دنبال و 

تحلیـــل می کند.
اندیشـــه افروغ در دین اســـام و انقاب 
اسامی ریشـــه گرفته و بر این اساس هر 
گونه به روزرســـانی جدیـــدش در نظرات 
ع نمی شـــود.  قبلی از این ریشـــه ها منتز
او در کتـــاب »درآمـــدی بـــر رابطه اخاق 
و سیاســـت: نقـــدی بـــر ماکیاولیســـم« 
تصریـــح می کنـــد: »بـــدون تردیـــد نوع 
نگاه بـــه انســـان و رابطـــه اش بـــا خدا و 

نگاه هدف مدار یا ابزارگـــرا به او می تواند 
برای رابطه اخاق و سیاست دلالت آمیز 
باشد. کیستی و چیســـتی و یا به عبارتی 
انســـان تراز ســـؤالی کلیـــدی و مرتبط با 
فلســـفه آفرینـــش و مکاتـــب مختلف و 
ارسال رســـل و به وجهی فلسفه وجودی 
انقاب اسامی اســـت. این سؤال خیلی 
جدی اســـت کـــه آیـــا می توان اســـتفاده 
ابزاری از انســـان کرد یا انســـان به خودی 
خود هدف اســـت و چه برداشـــتی از این 
عبـــارت عمیق می تـــوان به دســـت داد 
که »مـــن عرف نفســـه فقد عـــرف ربه«؟ 
بر اســـاس این عبـــارت، رابطـــه نزدیکی 
بیـــن معرفـــت انســـان و معرفـــت خدا 
وجـــود دارد و طبعاً ایـــن رابطه پیامدی بر 

فلسفه سیاســـی دارد.«
در کتـــاب » مناقشـــه حـــق و مصلحـــت 

و بن بســـت جنبـــش دانشـــجویی« در 
ســـال 87 جنبـــش دانشـــجویی را بـــه 
عنـــوان موضـــوع تحلیل و بررســـی خود 
مـــورد توجـــه قـــرار می دهـــد و جـــدال 
حقیقت گرایـــی و مصلحت اندیشـــی را 
موضـــع اصلـــی کشـــمکش در جنبـــش 
دانشـــجویی معرفی می کنـــد. رویکردی 
کـــه شـــاید بتوانـــد توضیـــح دهـــد خود 
نویســـنده هـــم بـــه عنـــوان طلبـــه ای در 
مســـیر دانـــش چگونه بـــه طور مـــداوم 
در حـــال تنظیم کردن میـــزان مصلحت 
و حقیقـــت در خویـــش اســـت و رویکرد 
مســـتقل و گاه سؤال برانگیز او در تطبیق 
با جناح سیاســـی اش ناشی از چیست.
بـــا ایـــن همه حـــوزه نظـــر بـــدون لمس 
و تمـــاس واقعیت هـــای عرصـــه عمـــل، 
نقص هـــای غیرقابـــل انـــکاری خواهـــد 
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دکتر عماد افروغ خودش بود و شـــبیه هیچکس نبود. 
او را کـــه می دیدی یـــاد کام پیامبـــر)ص( در مورد ابوذر 
می افتـــادی: تنها زندگـــی می کند، تنها می میـــرد و تنها 
محشـــور می شـــود! به مبانی خود ملتـــزم و در ابراز آن 
صریـــح، آزاده و شـــجاع بـــود. خداونـــد او را با مولایش 

علی)ع( محشـــور کند.

سیدعباس صالحی
 مدیر مؤسسه اطلاعات

 چهره های فرهنگی، سیاســـی 
و دانشـــگاهی، درگذشت عماد 

افروغ را تســـلیت گفتند.

»اناللـــه و اناالیـــه راجعون« دکتـــر عماد افروغ ســـحرگاه 
قـــدر بیســـت و ســـوم مـــاه مبـــارک رمضـــان پرکشـــید. 
همواره او را یک متفکر تحول خواه و اندیشـــمند مستقل 
می شـــناختم تا چهره ای سیاسی؛ امیدوارم خدماتش به 

ســـاحت اندیشـــه، دســـتگیرش در آخرت باشد.

مالک شریعتی
نماینده مجلس شورای اسلامی

 

دکتـــر عماد افـــروغ هم رفـــت. جامعه شناســـی صریح 
بود و شـــجاعت بیان ایده هایش را داشـــت. شاگردش 
بـــودم و دو ســـه بـــار مفصل با هـــم درباره ایـــران حرف 
زدیم؛ درباره جامعه شناسی شهری، نابرابری، رئالیسم 
انتقادی بســـکار و اندروســـایر و روح انتقادی از او بسیار 
آموختـــم. خدایش بیامرزد و بـــه بازماندگان صبر دهد.

محمد فاضلی
جامعه شناس

عمـــاد افروغ باســـواد بـــود؛ مطالعـــات معرفتـــی فراتر 
از رشـــته اش داشـــت؛ هـــر جا احتمـــال تأثیـــر می داد، 
دریغ نمی کـــرد؛ و چندیـــن ویژگی  دیگر. امـــا بارزترین 
خصلت اش صراحت بود؛ این صفت ممتاز در روزگاری 
که ریـــا و نفاق و حســـاب گری بر همه ما ســـایه افکنده 

اســـت، بس ارجمند و برجســـته می نماید.

حسین انتظامی
دبیر کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات

خداونـــد بر درجـــات مرحوم عماد افـــروغ بیفزاید. هم 
عالـــم بود اما متعهـــد و هم حریتی مثال زدنی داشـــت. 
و چه شـــبی بدرود حیات گفت. رحمت و رضوان الهی 

بر او باد ان شـــاءالله.

عبدالله گنجی
مدیر مسئول سابق روزنامه جوان

بـــا اینکـــه از ســـال های دور بـــا مرحـــوم افـــروغ 
آشـــنایی داشـــتم اما در دوران چندساله منتهی 
به پاییز ۱۴۰۰ در شـــورای فرهنـــگ عمومی توفیق 
هم نشـــینی و مصاحبـــت بیشـــتری بـــا وی یافتم 
و رفته رفتـــه همفکـــری و گفت و گوهای بســـیاری 

میـــان ما شـــکل گرفت.
در آییـــن رونمایـــی و معرفـــی کتـــاب »فریادهای 
خاموش روزنگاشـــت تنهایـــی« دکتر افـــروغ که 
روز دوشـــنبه ۲۳ خـــرداد ۱۴۰۱، بـــا حضـــور وی و 
خانـــواده محترم ایشـــان دربـــاره ویژگی های این 
اثـــر و نویســـنده آن ســـخن گفتم کـــه خاصه آن 
از ایـــن  قرار اســـت؛ ایـــن مجموعه حـــدود ۲ هزار 
و ۵۵۵ صفحـــه ای در هفت مجلد نوشـــته شـــده 
اســـت که با مروری بر این مجموعـــه، چند نکته 
مهـــم به دســـت می آیـــد: نکتـــه اول اینکه هدف 
نویســـنده عاوه برثبـــت اندیشـــه ها و تجربیات، 
تاشـــی برای اندیشیدن به قصد اصاح است. به 
عبارت دیگر هدف غایی، نوشـــتن خاطرات برای 
خود شـــخص و به یـــادگار ماندن نیســـت، بلکه 
هدف این اســـت که در مســـائل فکـــری و عملی 
و نیـــز ابعاد مختلف اجتماعی جامعه تفکر شـــود 
و مشـــکات، شناسایی و تبیین شـــود تا با توجه 
به منابع اندیشـــه دینی و تجربه بشـــری، راه حلی 
بـــرای اصاح امور فـــردی و اجتماعـــی در جامعه 
گشوده شـــود.)برگرفته از یادداشت اینستاگرام(

علیرضا مختارپور
 رئیس سازمان اسناد کتابخانه ملی

 مهم تریـــن درس افـــروغ بـــه مـــا همین اســـت، 
صبـــح بلنـــد شـــدم با خبـــر فـــوت دکتـــر افروغ 
عزیز خیلی ناراحت شـــدم و به یـــاد کار هایی که 
قـــرار بـــود انجـــام دهیم افتـــادم امـــا کم کم  موج 
تسلیت ها شروع شد، طبیعی نبود همه در حال 
افسوس خوردن بودند از اصولگرا تا اصاح طلب 
از عدالتخـــواه تـــا روشـــنفکر از اســـاتیدی کـــه از 
دانشـــگاه اخراج شدند تا اســـاتیدی که مهاجرت 

کرده انـــد، عجیب اســـت مگر می شـــود؟
عمـــاد افروغ یک لحظـــه از افق انقـــاب پنجاه و 
هفـــت پاییـــن نیامد یک بـــار علیه نظـــام مواضع 
رادیکال نـــدارد، حتی نماینـــده مجلس هم بوده 
اســـت امـــا پـــس چـــرا ایـــن حجـــم  عاقه مند و 
دوســـت دارد؟ افروغ آدم شجاعی بود اما هیچ گاه 
ســـطح اندیشـــه ای خود را ترک نکرد همیشـــه در 
ســـاحت گفت و گو و اندیشـــه بود و سعی می کرد 
بـــا تفکر بحـــث کند همیـــن علت را می تـــوان در 
حجـــم  گســـترده ای از عاقه منـــدان او فهم کرد، 
افـــروغ مدافـــع انقـــاب بـــود و بـــه صراحـــت از 
گفتمان انقابی دفـــاع می کرد اما نه بـــا فریاد یا 
سیاســـی کاری او رســـماً علیه سکولاریسم موضع 
می گرفـــت از امام خمینـــی دفاع می کـــرد اما نه 
بـــا جدل هـــای لفظـــی و بی معنی بلکه بـــا دقت 
نظری و با بیان علمـــی و تاش برای نظری کردن 
مباحث مهـــم و حیاتی برای جامعـــه و حکومت. 

)برگرفته از یادداشـــت اینستاگرام(

جواد نقوی
 روزنامه نگار

بـــه بزرگـــی  صحبـــت دربـــاره پژوهشـــگر و جامعه شناســـی 
غ از اینکه به واســـطه  عمـــاد افـــروغ کار راحتی نیســـت؛ فـــار
فعالیت هـــای چند جانبـــه اش در شـــمار سیاســـتمداران نیز 
قـــرار دارد امـــا بگذاریـــد تنهـــا اشـــاره مختصـــری به ســـال ها 
خدمـــات علمی اش داشـــته باشـــم. یکـــی از مشـــخصه های 
بارز فعالیت هـــای علمی اش، نشـــأت گرفتـــه از آن بود که نه 
تنها تحولات اجتماعی- سیاســـی نیم قرن اخیر کشـــورمان را 
درک و لمـــس کرده بـــود بلکه خود نیـــز در آنها اثرگـــذار بود؛ 
مســـأله ای که بی شـــک در نـــگاه جامعه شـــناختی اش نیز اثر 
پررنگـــی به جای گذاشـــت. عمـــاد افروغ در جامعه شناســـی 
هرگـــز مقهـــور داشـــته های غربیـــان نشـــد، او هـــم از طریق 
تحصیـــات دانشـــگاهی و پژوهش های علمی بســـیار و هم به 
واســـطه تســـلط بر زبان خارجی، جامعه شناسی روز جهان را 
آموخت و آن را با توجه به بوم فرهنگی- اجتماعی کشـــورمان 
به شـــکلی ایرانیزه شده درآورد. از ســـوی دیگر یک تئوری پرداز 
توانا هـــم بـــود و در نظریه پردازی هـــای خود توجهـــی ویژه به 

بومی کـــردن دانش جامعه شناســـی داشـــت. 
او گام هایی جدی برای پیوند دادن فضای شـــهری و به عبارتی 
جغرافیای ایران به جامعه شناســـی برداشـــت، برقراری رابطه 
میان فرهنگ و جامعه شناســـی هم یکی دیگـــر از مقوله های 
مـــورد توجه او بـــود و از همیـــن بابت هم می تـــوان کتاب ها و 
مقاله هـــای به جـــای مانده از افـــروغ را از جمله آثـــاری درخور 

و مهـــم دانســـت. افروغ بـــا وجود آنکـــه اهمیت زیـــادی برای 
 دانشـــگاه و تدریـــس قائل بود اما وقتی متوجه شـــد که فضای 
علمی دانشـــگاه دیگر خواســـته اش را برآورده نمی ســـازد آن را 
ترک کرده، به پژوهشـــگاه علوم انســـانی و مطالعات فرهنگی 
رفـــت و بـــه عنوان یکـــی از اعضـــای هیأت علمی آن مشـــغول 
فعالیت شـــد؛ تغییـــری که به ندرت شـــاهد آن هســـتیم چرا 
کـــه اغلب در تاش هســـتند از پژوهشـــگاه ها قـــدم به هیأت 
علمی دانشـــگاه ها بگذارنـــد، هرچند که افـــروغ تنها به دنبال 
خدمـــت کردن بـــه مردم و ســـرزمینش بود و این مـــوارد برای 
او اهمیتی نداشـــت. گذشـــته از خدمـــات علمی ایـــن چهره 
شـــاخص جامعـــه شناســـی کشـــورمان اجـــازه بدهید اشـــاره 

کوتاهـــی هم به خصائل اخاقی اش داشـــته باشـــم. 
در این چند دهه عمری که از دوســـتی مان گذشـــته من هرگز 
خصوصیـــت ناپســـندی در او نیافتـــم، نـــه اینکه گمـــان کنید 
چون همـــکار و دوســـت قدیمـــی بوده ایـــم ایـــن را می گویم، 
نـــه! همـــه آنهایی کـــه نشســـت و برخاســـتی با عمـــاد افروغ 
داشـــته اند بی شـــک اذعان خواهنـــد کرد که مـــردی به غایت 
اخاق مـــدار بود، ویژگی خاصی که هم در مراودات شـــخصی  

و همـــکاری و علمی، ســـخت بـــه آن معتقد بود. 
بـــا  اســـتادان  برخـــی  برخـــاف  هـــم  اســـاس  بـــر همیـــن 
دســـت ودلبازی هرچـــه تمام تـــر بـــا دانشـــجویان و جوانـــان 
روبـــه رو می شـــد. حتـــی همیـــن اواخر هم بـــا وجود شـــرایط 
جســـمانی ســـختی کـــه ســـرطان برایـــش ســـبب شـــده بود. 
بـــا اینکـــه آثار ارزشـــمند از عمـــاد افروغ بـــه یادگار مانـــده اما 
افســـوس کـــه جامعه شناســـی کشـــورمان چهـــره شـــاخص و 

بزرگـــی را از دســـت داد.

متفکری با رویکرد رئالیسم انتقادی

فرهاد بیانی
استادیار جامعه شناسی مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم

ابراهیم فیاض
استاد جامعه شناس

جامعه شناسی به غایت اخلاق مدار و ایران دوست

پیش از هر چیز درگذشـــت اســـتاد فرهیخته جناب آقای دکتر 
عمـــاد افروغ را بـــه جامعه دانشـــگاهی بویژه اصحـــاب معرفت 
در علـــوم اجتماعـــی تســـلیت عـــرض می کنـــم و در ایـــن ماه 
مبـــارک و این ایـــام، که امیـــد می رود شـــبی از شـــب های قدر 
باشـــد، از خداوند منّـــان تقاضای رحمت و شـــفقت بر روح آن 

بزرگوار را دارم.
آشـــنایی بنـــده با دکتـــر افروغ به صـــورت جدی از ســـال 1399 
آغاز شـــد- اگرچه پیـــش از آن نیز از طریق نوشـــته های شـــان 
تا انـــدازه  ای بـــا جهان فکـــری و معرفتی ایشـــان آشـــنا بودم- 
یعنی زمانـــی که بـــرای انجام دو پـــروژه تحقیقاتی در مؤسســـه 
مطالعـــات فرهنگـــی و اجتماعـــی وزارت علوم، یعنـــی »مبانی 
هستی شـــناختی و معرفت شـــناختی نامینالیســـم« و »تبیین 
فربهـــی معرفت های فردگـــرا در برابر تکیدگی امـــر اجتماعی«، 
از حضور ایشـــان به عنوان مشـــاور پروژه بهره مند شـــدم. طی 
ایـــن همـــکاری توفیق یافتم کـــه گفت و گوهایـــی را در باب این 
موضوعـــات با ایشـــان انجـــام دهـــم و از فضای فکری ایشـــان 
بیشـــتر بهره ببـــرم. در کنار ایـــن واقعیت که ایشـــان همراهی 
بســـیار خوب و راهگشـــایی با این پژوهش ها داشـــتند، اشـــاره 
به ســـه خصیصـــه شـــخصیتی و معرفتـــی در ایشـــان را بر خود 

ضـــروری می دانم؛
اول، روی گشـــاده دکتر افروغ برای پذیرش سمت مشاور پروژه 
و کمک هـــای بی دریغ شـــان بـــود. اگرچـــه من آن زمـــان برای 

اولیـــن بار با ایشـــان تلفنی گفت و گـــو می کردم امـــا همین که 
از ماهیت موضوع و مســـأله تحقیق مطلع شـــدند بدون هیچ 
تکلفی، علیرغم مشـــغله فراوان، این مســـئولیت را پذیرفتند؛ 
بویـــژه اینکـــه عاقه مندی به مکتب رئالیســـم انتقـــادی نقطه 
مشـــترک فربهی میـــان بنده و دکتـــر افروغ بود. ایـــن امر برای 
محقق تازه کار و تازه به کســـوت هیأت علمـــی درآمده ای چون 

من بســـیار دلگرم کننـــده و آموزنده بود.
پـــروژه، اگرچـــه می دانســـتم کـــه  دوم، در جریـــان انجـــام 
مشـــغله های متعـــددی دارنـــد و از کســـالت هم رنـــج می برند، 
اما در کوتاه ترین زمان ممکن، گاهی کمتر از ســـه روز، مطالبی 
را که خدمت شـــان ارســـال می کردم با دقـــت مطالعه کرده و با 
بیان نکات اصاحی و پیشـــنهادی حقیقتاً در پیشبرد کار بسیار 
راهگشـــا بودند. ایـــن جدیت و صداقـــت در کار علمی را امروزه 
بین کمتر فـــرد دانشـــگاهی، حتـــی در بین نیروهـــای جوانان 

دانشـــگاهی، می توان یافت.
ســـوم، پشـــتکار ایشـــان در فعالیت علمی و معرفتی اســـت که 
نـــه تنها بر من آشـــکار اســـت، بلکه بر هر کســـی که با ایشـــان 

آشنایی داشـــته باشـــد نیز روشن است. 
مـــا می توانیم با نگاه ایشـــان یا نظـــرگاه فکری و معرفتی شـــان 
موافق یا مخالف باشـــیم اما بـــه گمانم همه در ایـــن امر اتفاق 
نظـــر داریم که تـــا آخرین روزهای عمر شـــان در ذهن، مســـأله 
و پرســـش داشـــتند و می کوشـــیدند بـــرای ایـــن پرســـش ها، 
پاســـخ هایی درخور بیابند. این همان طریـــق اصحاب معرفت 
اســـت کـــه در میان پرســـش و پاســـخ زیســـت می کننـــد. این 
اســـلوب در دکتـــر عماد افـــروغ بســـیار فربه بـــود و عیان.روح 

شـــان غرق رحمـــت باد.

رضا غلامی
رئیس مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم

جامعه شناس آزاداندیش

کُلُّ نفَسٖ ذَائٓقَِةُ ٱلمَوتِ ثمَُّ إِلَینَا ترُجَعُونَ
از خبر درگذشت جامعه شـــناس آزاداندیش استاد دکتر عماد 
افـــروغ عمیقاً متأثر شـــدم. مرحوم عماد افـــروغ در طول عمر 
خـــود تاش های علمـــی مؤثـــری داشـــت و آثار علمـــی ممتاز 
و پرثمـــری را ارائـــه نمـــود که هر یـــک در جای خود برای رشـــد 
جامعه شناســـی و پاســـخگویی به مســـائل علمـــی پرثمر تلقی 
می شـــود. افروغ در جامعه شناســـی نه مقلد بـــود و نه مرعوب 
تابوهای علمی می شـــد لـــذا در تابوشـــکنی و قـــرار گرفتن در 

مســـیر حقیقت گرایی جســـورانه ظاهر می شـــد. 

افروغ متفکری دردآشـــنا و دلســـوز بود که مســـائل اجتماعی 
را زودتـــر از ســـایرین و عمیقـــاً درک می کـــرد و دغدغه اصاح 
جامعـــه را داشـــت.  عمـــاد افـــروغ یـــک دانشـــمند انقابی و 
مجذوب نهضت امـــام خمینی )ره( بود اما در آسیب شناســـی 
حرکت انقاب اســـامی و کوشـــش بـــرای رفع این آســـیب ها 
زبانی صریح و همتی والا داشـــت. افـــروغ وام دار هیچ گروه و 
جریان سیاســـی  نبـــود و در بیان واقعیت ها و به نقد کشـــیدن 
امور کشـــور خط قرمزی بـــرای خود قائـــل نبـــود. اینجانب به 
ســـهم خود درگذشـــت غمبار این دانشـــمند و متفکر گرانمایه 
را بـــه اصحـــاب علوم انســـانی و اجتماعـــی و به خانـــواده عزیز 

آن فقید ســـعید تســـلیت عـــرض می کنم. رحمـــت الله علیه.
یادش گرامی و راهش پررهرو باد.

بیژن مقدم
سردبیر سایت الف و مدیر مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران

جامعه شناسی با دغدغه عدالت

 دکتـــر عماد افروغ جامعه شـــناس و اندیشـــمندی بـــود که برای 
چند صباحی ردای سیاســـت بـــر تن کرد تا در جایـــگاه نمایندگی 
مـــردم در مجلـــس هفتم فریادگـــر عدالت باشـــد. او همـــواره از 
عدالت ســـخن گفـــت؛ از عدل علـــی)ع(، از رابطه امـــام و امت.
 صراحت لهجه داشـــت. اصولی فکر می کـــرد. نقد را وظیفه مردم 
نســـبت به حاکمان می دانســـت و ایـــن یافته ها را نـــه در مکاتب 

دیگر بلکه در اســـام و نهج الباغه امام علـــی)ع( یافته بود. 
در بـــاور او قانون نمی توانســـت بی اعتنا به عدالت باشـــد. از این 
رو بـــر فقـــر می تاخت و مســـئولان را مورد شـــماتت قـــرار می داد.  

افـــروغ جامعه شناســـی دینـــدار، دغدغه مند، صریـــح و مردمدار 
بود. هرگـــز مرزبندی های سیاســـی خود با دیگـــران را مخدوش 
نکرد و با صدای رســـا اعام کـــرد: »من هویتـــم را از امام خمینی 
و ولایـــت فقیه به دســـت آوردم و به راحتی این هویت را از دســـت 
نمی دهـــم.«  او ایـــن ســـخنان را زمانـــی ایـــراد کـــرد کـــه از برخی 

اظهاراتـــش برداشـــت های ناصوابی صـــورت گرفته بود. 
عماد افروغ روشـــنفکری اصیل و زبان بی زبانی ها بود.  بشـــدت 
بر »فرمالیســـم« شورید و ســـال ها پیش نســـبت به ایجاد شکاف 
بین فضای رســـمی و مدنی هشـــدار داد. او ضمن دفاع سرسخت 
از»مردم ســـالاری دینی« در مقابل تهدیداتی که می توانســـت این 
اصل را منحرف نماید ایســـتاد و هشـــدار داد. افروغ بیش از آنچه 

با »مصلحت« آشـــنا باشد با »حقیقت« همنشـــین و قرین بود.
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داشـــت. افروغ هرچند که یک کنشـــگر 
دانشـــگاهی و یک اندیشـــمند حوزه های 
فرهنگـــی و اجتماعی اســـت امـــا خوب 
می دانـــد کـــه کلید حـــل این مســـائل را 
هم باید در میدان سیاســـت جست وجو 
کند. او اوایل دهه هشـــتاد، با رأی مردم 
تهران، از جناح اصولگرایان وارد مجلس 
هفتـــم می شـــود و ریاســـت کمیســـیون 
فرهنگی مجلـــس را بر عهـــده می گیرد.
امـــا مســـیر بهبـــود و اصـــاح جـــز از راه 
علی رغـــم  وغ  افـــر نمی گـــذرد.  نقـــد 
وابســـتگی های جناحی و سیاسی خود، 
همواره بـــه عنـــوان چهـــره ای منتقد در 
جریان راست شـــناخته می شود و برخی 
اظهارات و مواضعش به روشـــنی میان او 
و ســـایر هم جناحی ها فاصله می گذارد. 
امـــا تأکیـــد بر اصولـــی همچـــون اخاق 
سیاســـی، فاصله گذاری با جریان لیبرال 
و ســـکولار، هویت اسامی در کنار هویت 
ایرانـــی و اصل ولایـــت فقیـــه، در جهان 
اندیشـــه ای افـــروغ نشـــان می دهـــد که 
پایه های مواضـــع او هیـــچ گاه در میدان 
پرتاطـــم سیاســـی ریشـــه نگرفتـــه بود 
بلکـــه او خمیرمایـــه ایـــن مواضـــع را در 

اندیشـــه اش ورز مـــی داد و می پخت.
مرحـــوم افـــروغ، اندیشـــمندی قائل به 
نقـــد درون گفتمانـــی مبتنـــی بـــر اصول 
مشخص ریشه گرفته در انقاب اسامی 
بود کـــه با ورود به حوزه سیاســـت تاش 
کـــرد مصادیـــق عملـــی را بـــه آرمان ها و 
اندیشـــه هایش نزدیـــک کنـــد. او در روز 
بیست وســـوم ماه مبارک رمضـــان 1402 

چشـــم از جهان فروبســـت.


